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سـمیرا‌منشـادی|هی� یک از اطرافیانـش 
ورزشـکار نیستند و تجربه ورزش حرفه ای 

ز  ، ا ی سـمن عسـکر مـا یا . ا ند شـته ا ا ند
هفت سالگی ورزش را شروع کرد و چهارمدال 

طلای کشوری و دو مدال نقره استانی را طی هفت 
سال فعالیت در رشته دفاع شخصی به دست آورد 

لا در  و باعث خوشحالی خانواده و اقوامش شد. او حا
چهارده سـالگی، کمربند بنفش این رشـته را دارد. یاسمن 

امیـدوار اسـت کـه روزی روی سـکوی قهرمانی دنیا بایسـتد 
تـا نشـان بدهـد دختـران محلـه طـرق بـا همـه کمبودهایـی 

که در محله شـان دارند، می توانند خوش بدرخشـند.

علاقه منـد ○●� شـخصی  دفـاع   بـه  چطـور 
شـدی؟

مدت زیادی احساس کسالت می کردم. این موضوع 
را راننـده سـرویس مدرسـه، خانـم شـهناز هراتـی،
متوجه شـد. خودش ورزشـکار بود و کلی از حال و 

هوای خوبش برایم گفت. آن قدر علاقه مند شدم 
کـه به او گفتم می شـود بـرای دیـدن تمرین هایتان 

به باشگاه بیایم؟ او هم پذیرفت.

یعنی با یک بار دیدن تمرین به این رشته ○●�
علاقه مند شدی؟

 فضـا خیلـی دوسـتانه بـود. مربـی خوبـی هـم بـه خانم هـا 
آمـوزش مـی داد. مربـی، فهیمه عبـدی، با محبت بـا بقیه 
رفتار می کرد. طوری شد که به عشق آن مربی  و ورزشکاران 

خوبی که باشـگاه داشـت، وارد این رشـته شدم.

چه کسی مشوقت بود؟○●�
مادرم همیشه حمایت می کند و تاجایی که 
بتوانـد در مسـابقه ها حضـور پیـدا می کنـد.
دایـی ام، مجتبـی صادقـی هـم حامـی بزرگـی 
برایم اسـت. هر زمان که ناراحتم یا در مسابقه ای 

شکسـت می خـورم، بـا مـن صحبـت می کند.

دفاع شخصی رشته راحتی است؟○●�
نه. اتفاقا حرکات سختی دارد. اوایل وزنم سنگین 
بـود. در روزهـا و حتـی ماه هـای اول، انجـام برخـی 
تکنیک هـا و حـرکات برایـم سـخت بـود. آن قـدر 
تمریـن کـردم کـه بعـداز چندمـاه توانسـتم آن هـا را 

به راحتـی انجـام بدهـم.

شده که  از ادامه دادن منصرف شوی؟○●�
تا به حـال بـه ایـن فکر نکـرده ام کـه ادامه ندهـم. اما 
زمانی کـه ناامیـد می شـوم اسـتاد عبـدی ماننـد یـک 

مـادر دلسـوز درکنـارم قـرار می گیـرد و دلگرمـم می کنـد.

جو مسابقات کشوری چطور است؟○●�
استرس زیادی دارد، به خصوص وقتی حریف هایم از شهرهای 
دیگـر را می بینـم. در یـک لحظـه بـا خـودم می گویـم نکنـد نتوانـم بـا 
آن هـا مبـارزه کنـم و شکسـت بخـورم. امـا هم رزم هایـم و اسـتاد بـه مـن 
دلگرمی می دهند و این سبب می شود با شجاعت تمام مسابقه بدهم.

اوقات فراغت یک ورزشکار چطور می گ�رد؟○●�
بیشـتر اوقـات فراغتـم بـه ورزش می گـذرد. امـا نقاشـی سـیاه قلم را هـم 
دوسـت دارم و چهـره کار می کنم. بعد از ورزش، نقاشـی، آرامش خاصی 

بـه مـن می دهـد و از اسـترس و ناراحتـی دورم می کنـد.

آینده ات را در این ورزش چطور می بینی؟○●�
بـه آمـوزش سـایر دختـران در زمینـه رزمـی علاقـه دارم. تلاشـم را بـرای 
مربی شدن گذاشته ام؛ می خواهم مربی ای شوم مانند خانم عبدی که 
گردانش  علاوه براینکه ورزشکاری حرفه ای است، مهربان و دلسوز شا
است. هوای آن ها را دارد و برای پیشرفتشان تلاش می کند. می خواهم 

باعث سربلندی مادرم و مردم محله ام بشوم.

در زمینه درسی چه افقی برای آینده ات ترسیم کرده ای؟○●�
بـه معمـاری و طراحـی سـاختمان علاقـه دارم. بخشـی از ایـن علاقـه به 
خاطر فضای قدیمی محله مان است و می خواهم با طراحی خانه های 

قدیمی، بخشـی از هویت محله طرق را زنده کنم.

ــه‌موســوی‌زاده|بع�ی روزهــا در زندگــی آن قــدر متفاوت انــد  نجم
کــه تــا ســال ها بــا جز�یاتشــان در ذهــن می ماننــد. بــرای زهــرا 
کن محله شهیدبهشــتی، روزی که باید پســرش  اســماعیلی، ســا
را راهــی دانشــگاه در شــهر دیگــری می کــرد، از همــان روزهــا بــود.
انــگار بغــ� جدایــی، پیــش از حرکــت، در دلــش خانــه کــرده بــود.
طاقت دوری را نداشت اما تلاش می کرد به روی خودش نیاورد.
لا بــا  زهراخانــم از خاطــره آن روز می گویــد، لح�ه هایــی کــه حــا

یــادآوری اش لبخنــد می زنــد.

دلتنگی مادرانه○●�
نمی دانسـت بـار چنـدم اسـت کـه چمـدان را بـاز و بسـته می کنـد تـا 
مطمئـن شـود همـه وسـایل فرزنـدش داخـل آن اسـت. پسـرش در 
دانشـگاه سـمنان رشـته گفتاردرمانـی قبـول شـده بـود و بایـد او را 
راهـی می کـرد، امـا هربـار کـه نگاهـش بـه چهـره فرزنـدش می افتـاد،
در دلـش غوغایـی بـود. انـگار دلتنگـی از همـان لحظه شـروع شـده 
بـود. زهراخانـم تعریـف می کنـد: سـینی قـرآن را آمـاده کـردم و سـعی 

کـردم به روی خودم نیاورم تا پسـرم احسـاس غربـت نکند، اما 
وقتـی آب را پشـت سـرش ریختـم و رفتنش را تماشـا کردم،

دیگـر نتوانسـتم خـودم را نگـه دارم. هنـوز در خانـه را 
درسـت نبسـته بـودم کـه بغضـم ترکیـد.

سـرش را بـا کارهـای خانـه گـرم کـرد امـا همچنان 
فکرش درگیر پسرش بود؛«با اتوبوس از مشهد 

تا سمنان هشت ساعت راه بود و دل نگرانش 
بـودم. یـک بـار تلفنـی حالـش را پرسـیدم. او 
کـه می دانسـت طاقـت دوری اش را نـدارم 

گفـت وقتی برسـد خـودش تمـاس می گیرد.»
بااین حـال، دل زهراخانـم یک جـا بنـد نمی شـد و خـودش هـم 
«انـگار آن روز زمـان  نمی دانسـت چـرا این قـدر بی قـرار اسـت؛
نمی گذشـت؛ بنابرایـن چـادرم را سـر کـردم و راهـی حـرم امام رضا)ع(
شـدم. گفتـم مـی روم آنجـا کمـی بـا آقـا خلـوت کنـم و از او می خواهم 

هـوای پسـرم را داشـته باشـد.»

چایی که سرد شد○●�
تـا آن موقـع حتـی یـک روز هـم از پسـرش جـدا نشـده بود و احسـاس 
دلتنگـی عجیـب اذیتـش می کـرد. سـمت عصـر، وقتـی بـه خانـه 

برگشـت، پسـرش تمـاس گرفـت و گفـت رسـیده و اتـاق خوابـگاه 
«غـذا چـی خـوردی؟» را تحویـل گرفتـه اسـت. زهراخانـم پرسـید:

پسـرش جـواب داد:«ناهـار خـورده ام امـا دلـم چـای می خواهـد. در 
خوابـگاه سـماور یـا کتـری نیسـت و قرار اسـت یـک قابلمـه آب کنیم 

تـا جـوش بیایـد و چـای کیسـه ای بخوریـم.»
ایـن حـرف دوبـاره زهراخانـم را هوایـی کـرد. تلفـن را کـه قطـع کـرد،
چشـمش بـه لیـوان چایـی افتـاد کـه بـرای خـودش ریختـه بـود.
هـرکاری کـرد، نتوانسـت لـب به چای بزنـد؛ باز هم بی قرار شـده بود 

گهـان زنـگ در بـه صـدا درآمـد. کـه نا

آرامش همسایه○●�
او تعریـف می کنـد: یکـی از همسـایه ها بـرای کاری آمـده بـود. وقتـی 
دیـد مـن چقـدر بی قـرار هسـتم و مـدام از پسـرم می گویـم، گفـت 
«پسـرت رفتـه تـا ادامـه تحصیـل دهـد. بایـد خوشـحال هـم باشـی 
کـه دارد بـرای آینـده اش تـلاش می کنـد. او مـردی شـده اسـت کـه 

می توانـد از عهـده خـودش بربیایـد.»
حرف هـای سـاده و صمیمـی همسـایه، زهرا خانـم را آرام 
کرد. حالا شش سال از آن روز گذشته و پسرش توانسته 
کلینیـک توان بخشـی و گفتاردرمانـی خـودش را 
تأسـیس کنـد. زهراخانم با دیـدن موفقیت او، از ته 
دل خوشـحال و مغـرور اسـت و خاطـره دلتنگـی 
آن روزهـا، حـالا بـه شـیرینی موفقیـت فرزنـدش 

تبدیل شـده اسـت.

زهرا اسماعیلی از روزی می گوید که ب�� جدایی از فرزند، لحظه ها را برایش طولانی کرد
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طلای کشوری و دو مدال نقره استانی را طی هفت 
سال فعالیت در رشته دفاع شخصی به دست آورد 

لا در   او حا
 کمربند بنفش این رشـته را دارد. یاسمن 

امیـدوار اسـت کـه روزی روی سـکوی قهرمانی دنیا بایسـتد 
تـا نشـان بدهـد دختـران محلـه طـرق بـا همـه کمبودهایـی 

 می توانند خوش بدرخشـند.

علاقه منـد  شـخصی  دفـاع   بـه  چطـور 

 آن قدر علاقه مند شدم 
کـه به او گفتم می شـود بـرای دیـدن تمرین هایتان 

یعنی با یک بار دیدن تمرین به این رشته 

 مربـی خوبـی هـم بـه خانم هـا 
 با محبت بـا بقیه 

 طوری شد که به عشق آن مربی  و ورزشکاران 

�●○
مادرم همیشه حمایت می کند و تاجایی که 

بتوانـد در مسـابقه ها حضـور پیـدا می کنـد
دایـی ام
برایم اسـت

شکسـت می خـورم

دفاع شخصی رشته راحتی است؟○●�
نه. اتفاقا حرکات سختی دارد

بـود. در روزهـا و حتـی ماه هـای اول
تکنیک هـا و حـرکات برایـم سـخت بـود

تمریـن کـردم کـه بعـداز چندمـاه توانسـتم آن هـا را 
به راحتـی انجـام بدهـم

نوجوان ورزشکار محله طرق، ۴طلای کشوری دارد
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